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یهههادی از روایههه هههها و مکاتبهههات ایشهههان بهههه نامهههه ۷ات منسهههوب بهههه امیرالمهههّمنینبخهههش م

هههای قالههب روایههى نامههه بههه دلیههل مکتههوب بههودنش انههدکی بهها سههایر قالههب .اختصههاص دارد
گمان می گرفته باشد، اما روایى متفاوت است و  کمتر در معرض ت ییر و تحری  قرار  رود 

گونهس روایهى نیه   دههدهها نشهان مهیتبارشناسی و پیگیری سرگذشت تاریخی نامهه کهه ایهن 
عبههان بهها هههای امیرالمههّمنین بههه ابههندر ایههن مقالههه نامههه .دسههتخوش ت ییراتههی شههد، اسههت

هههها و تفهههاوت کهههه از رهگهههذر تشهههخیص ت ییهههرات و افهههزود، -اسهههتفاد، از روش نقهههد مهههتن 
بههر ایههن  .تبارشناسههی شههد، اسههت - پههذیر اسههتانجههان هههای مختلهه  یهه  روایههتگهه ارش
گهردآوری و نسهبت آن بها ای امهان بهه ابهنههمجموعه نامهاسان،  گون  گونها عبهان از منهابع 

کننهد، و برای ایهن منظهور معیارههایى مثهل تعهداد منهابع روایهت .مبدأ صدور سنجید، شد
گهزینش و مهتن نامهه هها از صهافی ایهن معیارهها می ان اختلاف این منابع در نقهل یه  نامهه 

کار .نید، شدارگذ نامهه در سهه رد، بها تفهاوت در میه ان بندی این مجموعهه دسته ،راصل 
 .اصالت و اعتبار است

 .عبان، ابن۷های امیرالمّمنینتبارشناسی، نقد متن، نامه ها:کلیاژ  ه
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کههن نیهه  کهههن محسهوب شههد، و ههر مههتن   از 1.نیازمنهد اصههالت سهنجی اسههت و ثبهت آن، متنهی 
گنجهایش یه  مقالهه که تعداد نامه لاآن های امان در منهابع مختله  تهاریخی و روایهى فراتهر از 

گههردآوری نامههاسهت، لازن مههی گزینشههی در ایهنشههود پهیش از آغههاز  بههه ایههن  .گیهرد انجههان بههار،ههها، 
کنهههد، بهههه عنهههوان عبهههان را بررسهههههههای امهههان بهههه ابهههنکوشهههد نامههههپهههژوهش راضهههر مهههی ،ترتیهههب ی 

که از ابتدا تا اواخر خلافهت  که هم خویش امان بود و هم مورداعتمادشان، به قدری  شخصیتی 
  .کردها نی  امان را همراهی میامان، فرماندار بصر، بود و در لنش

یهادش، از تنهوع لازن برخهوردار اسهت و های امان به ابنمجموعه نامه عبهان بهه دلیهل تعهداد م
کاملی برای هدف این مقاله باشدتواند نمومی گونههتنوع این نامه .نس نسبتاً  کهه ها بهه  ای اسهت 

 - گیههردکههه بیشههترین رجههم ایههن مجموعههه را دربرمههی -هههای سیاسههی در میانشههان عههلاو، بههر نامههه
کهه بها ههایى بهه یشهم مهیرتهی نامهه ،در آن میان .های تربیتی و اخلاقی نی  ولود داردنامه آیهد 

گفت در وهلهس اول لازن بهر ایهن اسهان،  .عبان نگاشهته شهد، اسهتوستانه با ابنوگوی دهدف 
گون لمهعاست این مجموعه نامه گونها گهردد و پهب از آن از رهگهذر نقهد مهتن، ها از منابع  آوری 

گهه ارشنقههد مههتن بههر اسههان تشههخیص ت ییههرات و افههزود، .تبارشناسههی شههود هههای ههها و تفههاوت 
وقتی تحقی  بر روی ی  سند تهاریخی  ،به عبارت دیگر .گیردمی انجان مختل  از ی  روایت
یههان مختلهه  بررسههی و  انجههان از نظههر شههکل ظههاهری گرفتههه، زمههان و مکههان صههدور، منههابع و راو

شناسی روایهت و تبارشناسی نی  به معنای نسب .گرفته است انجان بندی شود، نقد متنقبقه
که در قول   .کندتاریخ نقل پیدا می تحقی  دربار  تولد ی  روایت و ت ییراتی است 

گردآوری نامهپژوهش راضر می عبهان، روش نقهد مهتن را های امیرالمّمنین به ابهنکوشد با 
کاربا هدف نشان دادن نتایج آن در تبارشناسی  برد و ضمن آن، اعتبار ایهن تعهداد روایهت را  به 

کند  .نی  بررسی 

 پیشینۀ پژوهش .۲
نامهه از سههوی محققهان و نویسههندگانی در قالهب پایههان ههای امههان بهه ویههه،تحقیه  بهر روی نامههه

کارشناسههی ارشههد بهها عنههوان تههوان از پایههانمههی ،بههه عنههوان مثههال ؛شههد، اسههت انجههان ینههد نامههس 
بها تحقیه  « بر مبنهای سهبب صهدور البلاغه نهجهای امیرالمّمنین به مخالفین در تحلیل نامه»

کارشناسی او پایان ۹۶زائری امیرانی در سال  نهجههای شناسی نامهمیبایى»رشد با عنوان نامس 
                                                                 

 . ۹، ص«دفاع از اصالت ادعیه». 1
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نامههس دکتههری بهها و پایههان ۹۵نهههاد در سههال بهها تحقیهه  محههدثی« نقههد فرمالیسههتی بههر اسههان البلاغةةه
گفتمان انتقادی نامه»عنوان  عشهری در سهال با تحقیه  اثنهی« های امان علی به معاویهتحلیل 

کرد ۹۷ که در این علاو، بر روش تحلیل نامه .یاد  ک ر در بخشی ها  نوشتار متفاوت است و ردا
کاراز روش  کههاملًا متفههاوت و نههو بههه  گرفتههه بهها ایههن تحقیقههات مشههابهت دارد، از لهههت هههدف نیهه  

کهه ارتمهالًا در ایهنینین در هیچ یه  از تحقیقهات نهانهم .است  بهار،بهرد، و سهایر تحقیقهاتی 
د مههتن در تبارشناسههی روایههات گرفتههه و در پیشههینه ذکهر نشههد،، از نتههایج روشهی نههو مثههل نقه انجهان

 .استفاد، نشد، است

 عباس در منابعهای امام به ابنپیگیری نامه .۳

در قهههول پهههنج سهههال  ۷بهههر اسهههان منهههابع مختلههه  تهههاریخی و روایهههى فهههریقین، امهههان علهههی
کارگ ارش در بصر،، نگاشهته اسهت نامه به ابن هفد،رکومتش، در مجموع  عبان، صحابى و 
کهاهش  د،نقد تاریخی به های صافیورزی و با اعمال سی و دقتکه این تعداد پب از برر نامهه 

  .نامه نیازمند بررسی بیشتر برای سنجش است پنجیابد و از این تعداد هم می
در ادامههه بهها اختصههاص یهه  نههان بههه هههر نامههه و بهها تههلاش بههرای رعایههت ترتیههب زمههانی نگههارش، 

شهود بهه دلیهل رعایهت ردورهدود مقالهه، یهادآوری مهی .شهودهها بررسهی مهیتبارشناسی این نامه
گ ارش میمتن نامه  .شودها در فایل پیوست 

 دارهای زماننامه .۳-۱

کههه مههیایههن دسههته بههه نامههه یههان و منههابع یهها شههواهد هههایى تعلهه  دارد  تههوان بههر اسههان نقههل راو
 .را تخمین زدها آن متنی زمان تقریبی نگارشدرون

 ز فرمانداریعباس به بصره و آغاورود ابن .۳-۱-۱
گ ارش میکهن که این نامه را  مطلع نامه بر  .سید رضی است البلاغهنهج کند، ترین منبعی 

ه و»اسان این روایهت ینهین اسهت:  لح بف طُ إح هبح هرَةَ مَهف بَصف نَّ الف
َ
لَهمف أ هتَنح  بَ وَ یاعف فح هرحنُ الف قهول ایهن  .«مَ ف

کوتاهی  دوازد،نامه  نامه، انسجان لازن در آن دیهد، لمله است و با توله به محتوای سیاسی و 
  .میثم بحرانی، متوفای قرن هفتم استابنالبلاغه شرح نهج کنند،، دومین منبع نقل .شودمی

لملهه اضهافه در ابتهدای نامهه  شهشدارای  ،روایت بحرانهی در مقایسهه بها روایهت سهید رضهی
کههه بههه انهداز  سههایر توصههیههههای اضههافی، موعظههایههن لملههه 1.اسهت هههای سیاسههی هههایى اسههت 

                                                                 
 . ۳۹۵، ص۴، جالبلاغ  شرح نهج. 1
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عبههان بهها بصههریان نههدارد، امهها نامههه، اختصههاص بههه آن موضههوع خههاص و لریههان درگیههری ابههن
فارغ از ضرورت پیگیری این اضهافات در دیگهر منهابع، بنابراین، تواند باشد، ارتباط هم نمیبى

کردنمی   .توان به این دلیل در اصالت و اعتبار این نامه تردید 
میهثم نتیجهس درخهور تهولهی های اضافه روایت ابنبى عبارتولو در منابع برای ردیالست
، ایهن بخهش را بها ارتسهاب انهدکی اخهتلاف لفه  در صةفین  و عةدر  مه ارمنصر بن در بردارد: 
گ ارش میقالب نامه ای نصر این نامه را بعد از نامه 1.کندای مستقل از امان به عبدالله بن عامر 

که امان در پاسخ به نانقل می ایهن  .نویسهدعبان مبنی بر اختلاف میان بصریان میمه ابنکند 
گفتهه « اخبار از اهل بصر،»نامه در ادامه با عنوان  بررسی خواهد شد، اما پهیش از آن لازن اسهت 

که نصر هیچ توضی( روشن کهه ای در اینکنند،شود  کی از آن اسهت  بار، ندارد، ولی شهواهد رها
کرد ۳۶این نامه در سال   ،ایهن .عامر نگاشته شد، اسهتن بصریان، به اسود و ابنبا هدف آران 

که در پایان نامه عبارتی ذکر می که در تناقأ با تاریخ تعیین شد، است: در رالی است   کند 
  2«.الااین ژ  لقعاة سنة سبعر فع فی َیأبی بن کتل عبا   ژ

کهه امهان نوشته  ۳۷عامر در سال بننامه به عبدالله ،این عبارت بر اسان شد،، یعنهی زمهانی 
در بحبورس لنش صفین بود، یا شاید به تازگی از آن فارغ شد، و سه اهش را بهه سهمت خهوارج 

بحاة قلبد، تذکر محق  عامر دقت و توله بیشتری میدربار  نامس ابنیه . آنداشتگسیل می
کتاب است اننواة که مخاقب این نامه عبهدالله .در راشیس این  عبهان  بهن وی معتقد است 

یهان اسهت بهن است و روایت آن به عنوان نامهه بهه عبهدالله کهه ابهن ؛عهامر، خطهای راو عهامر در یرا
کارگ ار امان نبود، است میهثم اسهت کند، روایت ابناین ادعا را تقویت مییه آن 3.هیچ زمانی 

کههه واضهه( اسههت در خطههاب بههه یهه  مسهه ول و نههوع لمههلات و هشههدارها و توصههیه هههای امههان 
 .ندپایه است، نه ی  شهروند عادیبل

بحث در هیچ ی  از منابع تاریخی و روایهى قبهل و بعهد از  گذشته از این دو منبع، نامس مورد
 بها .به نقل از یکی از همین دو منبع روایهت شهد، باشهدکه این شود، مگریافت نمی البلاغه نهج
بهدون تصهری( بهر  النهایةهاثیهر در ابن .توان در یهار منبع ادبى دیدردپایى از آن را می ،رال این

کههلان و مخاقههب آن، بههه فراخههور بحههث فقههط بههه یهه  لملههه از آن اشههار، مههی کههه یگانههه گونههس  کنههد 
                                                                 

 . ۱۰۶، صو ع  صفین. 1
 . همان. 2
 . ۴۰۱، ص۳۲، جبحاة اننواة. 3
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گویند  آن گ ارش با دو منبع قبلی   است:  ۷یعنی امان علی ،اشتراک این 
ة ژَ َ مِیمٍ لَمْ یُسْبَقُو  بِوَبْمٍ فِی إِن َ بَنِی ژَ  :فِی حَاِیثِ عَلِی ٍ  ژَ   1لَا إسْلام. جاهِلی َ

کهرد، اسهت لسا  العربمنظور ههم در ابن رسهینی علهوی در  2.دقیقهاً بهه همهین شهیو، عمهل 
کلان و مخاقب آن، پهنج لملهس ابتهدایى روایهت سهید  الطراز نسراة البلاغه گونس  نی  با اشار، به 

اثیر، ه شیو، ابنبا عمل ب البحرین مجمعقریحی در  3.کندرضی را بدون اختلاف لف  نقل می
گه ارش مهی نکتهس قابهل تولهه در ایهن یههار  4.کنهدفقط نخسهتین لملهه از روایهت سهید رضهی را 

که هیچ ی  به منبع یا سلسله سند خود در نقل این روایت اشار،  .ای ندارندمنبع این است 

 اخبار از اهل بصره .۳-۱-۲

گ ارش نصر، راوی  زشی لهت برخورد مناسهب لمله با محتوایى آمو یهارد،متن نامه در 
گرو، کهه بها یکهی از در انتهها امهان بهه فرمانهدارش توصهیه مهی .های مختله  بصهری اسهتبا  کنهد 

کند عبارت سّال برانگیه  در ایهن روایهت،  5.قبایل ربیعه و نی  با همس اقشار مردن به نیکی رفتار 
که نشان می« عویرب من یالح هذا یأرسن إل»عبارت  ای عبهان اشهار،دهد در نامهس ابهناست 

که امان نی  در پاسخ از ایشان به قور خهاص نهان مهی در ههیچ  .بهرددربار  این قبیله ولود داشته 
کمکهی بهه پاسهخ ایهن کننهد  ایهن نامهه، نکتههی  از منابع تاریخی و منابع نقهل کمتهرین  کهه  ای 

کند، دید، نمی باری ولوی عبارت در منابع مختل  نی  نتیجس خاص و پرلست .شودسّال 
بههر نههدارد کههه ایههن عبههارت فقههط در روایههت نصههر و روایههت دمشههقی بههاعونی .در گفتههه نمانههد  از  6،نا

که تلاش می .کنند،خورد، نه همس منابع روایتمحدثان قرن نهم، به یشم می کند تنها منبعی 
کنهد و البتهه تنهها یهار، را در ترکیهب دو نامهه مهی  تمةا  نهةجبینهد، به نوعی این ابههان را برقهرف 

گردآوری  البلاغه وی با رذف لملهس شهامل عبهارت  .است نویب معاصرموسوی، مستدرکبه 
عبهان عبهان را همهان درگیهری ابهننگاری بین امان و ابهنکند علت نامهبحث، سعی می مورد

دههد ایهن دو اسهان تهرلی( مهیهمهین تمیم به امان للو، دهد و بهربا مردن بصر، و شکایت بنی
                                                                 

 . ۲۰۹، ص۵، جالنهای . 1
 . ۶۴۱، ص۱۲، جلسا  العرب. 2
 . ۱۱۴، ص۱، جالطراز نسراة البلاغه. 3
 . ۲۲۶، ص۳، جالبحرین مجمع. 4
 . ۱۰۵، صو ع  صفین. 5
 . ۳۶۹، ص۱، ججواهر المطالب فع منا ب انما  ع ع. 6
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را بها « اخبهار از اههل بصهر،»و نامهس « عبان بهه بصهر، و آغهاز فرمانهداریورود ابن»یعنی نامس  ،نامه
کنههد گهه ارش  کههرد، و  کنههد و وی هههیچ تههولیهی بههرای ایههن را، رههل خههود ذکههر نمههی 1.هههم ترکیههب 

 .تلاشش از نظر منط  پژوهش معتبر نیستبنابراین، 
کوتا، که این نامه را با قولی  گ اردومین منبعی   انشةرافانسابکند، ش میتر از روایت نصر 

 در واقع بلاذری نیمس اول روایت نصر .لمله است یهارتعداد لملات روایت بلاذری،  .است
تهوان از مه ارم و بهلاذری، مهی بهن بعهد از نصهر 2.کنهدم ارم را با اندک اختلاف لف  نقهل مهی بن

کههه هههر دو م اعجةةاز القةةرآ ابههوهلال عسههکری و  الصةةناعتین نبعههی غیرروایههى و بههاقلانی نههان بههرد 
کتبهی بهودن  ؛اندغیرتاریخی هستند و فقط به ی  لمله از نامه اشار، داشته یکی با تصهری( بهر 

  3.کلان و دیگری با تلوی( به شفاهی بودن آن
نیه  بهه دو منبهع اشهار،  پهنجمتهوان در قهرن با معیهار قهرار دادن روایهت بهلاذری از لههت قهول آن مهی

کامل  که نامه را به قور  کهرد،کرد  کهه  نزهة  النةا رابوسهعد آوی و دیگهری  نثر الدةانهد: روایت  رلهوانی 
کهه آن ههم مهیاین دو روایت با یشم توانهد تصهحی  تلقهی شهود، پوشی از اخهتلاف نقهل در یه  واژ، 

کههه بهها روایههت بههلاذری دارنههد نیهه  مههیو انههدک اخههتلاف لفهه  4نههداکههاملًا یکسههان تههوان ناشههی از هههایى 
ههههای بعهههدی دانسههت. گذشهههته از منهههابع یادشهههد،، منبعهههی نهههه در دورانبهههرداری تصههحی  و نسهههخه

گه ارش مهی بهن یندان مشهور در قرن نهم هجهری نامهه را شهبیه بهه روایهت نصهر کنهد. دمشهقی مه ارم 
گه ارش تلاش مهی انما  ع ع المطالب فع منا ب جواهرباعونی شافعی در کتاب  کهه محتهوای  کنهد 

گه ارش، لهایگزینی ل پنجای نصر را در دوازد، لمله کنهد. دیگهر تفهاوت ایهن دو  ملهه خلاصهه و نقهل 
 5های مترادف در نقل دمشقی باعونی است.یند واژ، با واژ،

اولهین منبهع نقهل  و عة  صةفینکهه ایهن دههد بها ولهودتمرک  بر اختلاف الفاظ منابع نشان مهی
که توله منابع بعدی را به خهود للهبانشراف انسابکنند، است، روایت   .کهرد، اسهت است 

گونههه گفتههه شههد همههان  را نقههل  مهه ارمنصههر بههن بههلاذری فقههط نیمههی از روایههت  ،کههه پههیش از ایههن 
کههاربرد واژگههان کنههد و همههان نیمههه را نیهه  در رههد رههذف و اضههافه و لابهههمههی لههایى عبههارات و 

 .گ ارش منابع بعد از بلاذری عمدتاً با تقلید از آن است .دهدمترادف ت ییر می
                                                                 

 . ۷۹۱، صالبلاغ  تما  نهج. 1
 . ۱۵۸، ص۲، جانشراف انساب. 2

 . ۶۸، ص۱، جاعجاز القرآ ؛ ۲۷۷، ص۱، جالصناعتین. 33
 . ۶۳، صنزه  النا ر؛ ۲۱۹، ص۱، جنثر الدة. 4
 . ۴۶۴، صجواهرالمطالب. 5
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 در آستانۀ فرمانداریموعظه  .۳-۱-۳

که اماننی  به اتفا  منابع روایت البلاغه نهج ۷۶نامس  عبان را ابن ،کنند، زمانی صادر شد، 
کوفهه، فرمانهدارش را موعظهه  کرد، و پیش از راهی شهدن بهه سهمت  به فرمانداری بصر، انتخاب 

کلان را یهار منبع .کردمی کهه ههیچروایت مهی 1این  ی بهه نامهه بهودن آن اکدامشهان اشهار، کننهد 
گ ارش همس نکرد، گفتهار توصهیهمنابع برمهیآن اند و از  کهه ایهن  عبهان شهفاهی امهان بهه ابهن آیهد 
کهه آن را در رد .است کنهد، مهی بنهدیقبقهه البلاغةه نهةجههای نامهه  رتی خود سیدرضی ههم 

کتاب لهه»آورد و عبارت هیچ اسمی از نامه به میان نمی رایهج وی کهه عبهارت  -را ههم  «۷من 
 .«۷مهن وصهیوله و»نویسهد: کنهد، بلکهه در ابتهدای آن مهینمهی ذکهر - در ابتدای هر نامهه اسهت

 2.کندذکر می« الوصایا الشفهیه»این نامه را در رد   البلاغهنهج  تما موسوی نی  در 
 تقسیم فیء .۳-۱-۴

کههه ت مههیعبهان روایههای از امههان بههه ابههن، نامههه۳۶مهه ارم در خههلال وقههایع سهال  بههن نصهر کنههد 
کی از آمههوزش تقسههیم غنههائم و فههیء بههه ابههن کههارگ ار خههود مههی .عبههان اسههترهها فرمایههد ایشههان بههه 
کن و اضافه کهنمغنائم را میان اقرافیانت تقسیم  نصهر  3.اش را بهه سهوی مهن بفرسهت تها ینهین 

کهمکنند  این نامه در قول تاریخ اسهت و ههیچیگانه روایت  تهرینیه  از منهابع متقهدن و متهأخر 
و نیه  محمهودی و میرلههانی از بحةاة اننةواة  اند، مگهر مجلسهی درای به این نامه نداشتهاشار،

  4.م ارم بن به نقل از نصر البلاغهنهج نویسان مستدرک

 شرکت در جنگ صفین .۳-۱-۵

کوتا،  که این نامس  معاصهر  5.اسهت و عه صةفینکند، ای را نقل میلمله یهاراولین منبعی 
کرد،، اما متن آن را به ینین نامه الطوال اخباةم ارم، ابورنیفه دینوری در  بن با نصر ای اشار، 

کهه ایهن بها السیاسةه و انمامة قتیبهه دینهوری در خهلاف ابورنیفهه، ابهن بهر 6.روایت نکهرد، اسهت
کند، هیچ نهامی از نامهس امهان بهه عبان و اهل بصر، به س ا، امان را نقل میمالرای پیوستن ابن

                                                                 
؛ ۴۰۱، صالبلاغة  نهةج؛ ۴۲۰، صالجمل و النصرة لسید العترة فةع حةرب البصةرة؛ ۱۰۵، ص۱، جالسیاس  و انمام . 1

 . ۱۵۳، ص۲، جالطراز نسراة البلاغ 
 . ۷۴۳، صالبلاغ  تما  نهج. 2
 . ۱۰۶، صو ع  صفین. 3
 . ۳۷، ص۴، جالبلاغ  مصباح؛ ۲۹۶، ص۵، جالسعادةنهج ؛ ۴۰۲، ص۳۲، جبحاة اننواة. 4
 . ۱۱۶، صو ع  صفین. 5
 . ۱۶۵، صاخباة الطوال. 6
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 اثیههرگونههه اسههت روایههت ابههنهمههین 1.آوردعبههان و فرمههان بههه شههرکت در لنههش بههه میههان نمههیابههن
 2.الکاملدر 

گه ارش مهی که علاو، بر اشهار، بهه نامهه، مهتن آن را نیه    البلاغةه شةرح نهةجکنهد، دیگر منبعی 
در  نویسد، اختلاف الفهاظیمی و ع  صفیننامه را به نقل از که این وی با .الحدید استابىابن

  3.رد رذف و ت ییر واژگان با روایت نصر دارد

 وگو با خوارجگفت .۳-۱-۶

گذاشهته و امهان را  در مالرای رکمیت، تعدادی از س اهیان امان سر بهه شهورش و اعتهراض 
کردند به کفر  امهان تصهمیم بهه سهرکوبى ایهن شهورش  .خاقر پذیرش رکمیت سرزنش و متهم به 

گفهتعبهان را بهگرفت و پهیش از آن ابهن کهردرای  ایشهان پهیش از فرسهتادن  .وگهو بها خهوارج روانهه 
گههواهی همههس منههابع  .اش، او را دربههار  یگههونگی ارتجههاج بهها خههوارج موعظههه فرمههودنماینههد، بههه 
شهفاهی  .ای بهه ایهن عنهوان نوشهته نشهد، اسهتکننهد،، موعظهس امهان شهفاهی بهود، و نامههروایهت

 رتی خود سهید رضهی ههم بها .محرز است 4ابععبان بر اسان تمان منبودن توصیس امان به ابن
کههرد،، عبههارت ههها قبقهههآن را در رد  نامهههکههه ایههن کههاررا بههرای آن  «مههن وصههیوله و»بنههدی  بههرد،  بههه 

گفهت البلاغةه نهجنویسان و شارران مستدرک 5.است داننهد، نهه وگهویى شهفاهی مهیههم آن را 
کتبی  6.نامس 

 راشد بن مقابله با خرّیت .۳-۱-۷

که  -اش راشد و قبیله بن نالیه به نان خریتفرونشاندن آشوب خوارج، فردی از بنیبعد از 
کردنهد - تا لنش نهروان همرا، امان بودند پهب از  .به بهانس پذیرش رکمیت از ایشهان مفارقهت 

گهرو، اتفهها  افتههادوگوههها و رفههتگفهت پهب از آن خریههت بههه سههمت  .وآمهدهایى، درگیههری بههین دو 
کرد یاد .اهواز فرار  کرد بن م کسب تکلی   امان بعد از نظرخواهی  .خصفه به امان نامه نوشت و 

کرد و به ابهن بن از اصحاب، معقل کهه سه اهی بهه یهاری قیب را روانس اهواز  عبهان نامهه نوشهت 
                                                                 

 . ۱۰۵، ص۱، جالسیاس  و انمام . 1
 . ۶۳۱، ص۲، جالکامل. 2
 . ۱۸۷، ص۳، جالبلاغ  شرح نهج. 3
؛ ۶۶، ص۲، جةبیةع انبةراة؛ ۴۰۱، صالبلاغة  نهةج؛ ۷۳، ص۵، جو الم وک الأملتاةیخ ؛ ۱۸۰، صالطبقات الکبری. 4

 . ۱۱۹و۱۱۵، صتذکرة الخواص؛ ۴۴۴، ص۱، جالنهای 
 . ۷۷، نامس البلاغ  نهج. 5
 . ۷۵۰، صالبلاغ  تما  نهج؛ ۴۰۷، ص۲۰، جالبراع منها  ؛ ۷۱، ص۱۸، جالبلاغ  شرح نهج. 6



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

122 

کند  .معقل تجهی  
کرد،،  که به این موضوع اشار،  وی متن نامهه را  .بلاذری است انشراف انساباولین منبعی 

ریه ی امهان بهرای مقابلهه بها او را نکرد، و فقط مالرای خریت و خرولش علیهه امهان و برنامههنقل 
کمه  کند و از لمله به نامس امهان بهه ابهنگ ارش می عبهان بهرای فرسهتادن لشهکری از بصهر، بهه 

کههه مههتن نامههه را نقههل  الغةةاةات 1.ای داردقههیب اشههار، بههن معقههل ثقفههی نخسههتین منبعههی اسههت 
که س اهی به فرماندهی فهردی شهجاع از بصهر، خهارج عبان را فرمان میابنامان  .کندمی دهد 
کننهد بهن ایهن سه ا، بهه معقهلکهه ایهن به محأ .کند در  .قهیب رسهید، لازن اسهت از او اقاعهت 

یهاد یهاد و»اش بها عبهارت خصهفه و قبیلهه بهن پایان نامه نی  ضهمن تمجیهد از م نعهم  فهنعم المهرء م
  2.کندنی  مل ن به شرکت در لنش می، او را «القبیل قبیله

یخ  با ارتساب اختلاف الفهاظی انهدک در رهد ت ییهر و رهذف، قبهری نیه  ایهن نامهه را در تهار
کهههرد، اسهههت گفتهههه نمانهههد محقههه   3.خهههود روایهههت  کهههه قبهههری لملهههس  الغةةةاةاتنا معتقهههد اسهههت 

یهههاد را بهههه صهههورت  کهههرد، اسهههت،« نعهههم القتیهههل قتیلهههه و»در تمجیهههد م کهههه بههها  الیرههه در 4ضهههبط 
الحدید نی  نامهه را ابىابن .ها و رتی سایر منابع ینین عبارتی یافت نشدولو در یا لست

گهه ارش مههی کههه ایههن نامههه را روایههت مههی 5.کنههدکههاملًا یکسههان بهها روایههت ثقفههی  کنههد، دیگههر منبعههی 
کهرد،،  .اثیر استابن الکامل سهیدن بهه بهرای ربنهابراین، وی متن نامه را به قور غیرمستقیم نقل 

کرد، هرینهد الفهاظش شهبیه و ن دیه  بهه سهایر منهابع اصل الفاظ نمی توان به این منبع استناد 
6.ای ندارداثیر به سه لملس پایانی نامه هیچ اشار،ابن ،گذشته از این .است

 

 لشکرکشی دوم به شام .۳-۱-۸

کهرد، و بهرای بهار دون به گرفهت تجهیه  قهوا  ه سهمت شهان بعد از سرکوب خهوارج، امهان تصهمیم 
کند ههای مختله  از فرمهان ایشهان سهرباز زننهد، سه اهیان امهان بهه بهانههکهه آن پیش از .ررکت 

کارگ ارانش و از لملهه ابهنآوری س ا،، نامهامان به لهت لمع ایهن نامهه  .عبهان نوشهتای به 
شهود و فرمانهدار محهل تجمهع نخیلهه تعیهین مهی .راوی سه لمله است الطوال اخباةبه روایت 

                                                                 
 .۴۱۴، ص۲، جانشرافانساب . 1
 . ۳۴۹، ص۱، جالغاةات. 2
 . ۱۲۱، ص۵، جو الم وک الأملتاةیخ . 3
 . همان. 4
 . ۱۳۶، ص۳، جالبلاغ  شرح نهج. 5
 . ۳۶۷، ص۳ج ،الکامل. 6
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کند ن است س ا، بصر، را برای پیشمل  انمام قتیبه در ابن 1.روی به سوی دشمن شامی آماد، 
قبهری نیه  در اثهر خهود مضهمون را رفه   2کنهد.همین نامه را با رذف محل تجمع نقل می السیاسه و

بلهی اف اید. تفاوت مهم روایت قبهری بها دو منبهع قای میدهد یا لملهکرد،، گاهی الفاظ را ت ییر می
کننهد، قبهری که دو منبع قبلی دشمن را از اهل شان معرفهی مهی رالی در .در توصی  دشمن است

بهه را، قبهری رفتهه و تقریبهاً  الکامةلاثیهر ههم در ابهن 3«.الم هربعدونا من أههل»خواند: او را م ربى می
گ ارشش را شبیه به روایت قبری رکایت میبهل ء 4کند.ل ء 

 

 صربعد از فتح م .۳-۱-۹

بکههر را بههه فرمانههداری مصههر ابههىمحمههد بههنپههب از شهههادت مالهه  اشههتر، امههان بههرای بههار دون 
کرد یه نی  از آن .منصوب  که از ابتهدا ادعهای خلافهت داشهت و فرمانهداری مصهر را بهه  -سو معاو

کارشهکنی بهرای رسهیدن بهه ههدف خهود فروگهذار از فتنهه - عاص وعد، داد، بود عمرو انگیه ی و 
یه فت( شد و در  .کردنمی اقوال  .بکر به شهادت رسیدابىمحمد بننهایت مصر به دست معاو

کههارگ ار خههود بسههیار انههدوهگین شههد و رهه ن و  کههه امههان از شهههادت  کی از ایههن اسههت  تههاریخی رهها
کهه بهه ابهن .اش نمایهان بهودانهدو، در یههر، عبهان نامهه نوشهت و از مههالرای در همهین زمهان بهود 

گفهتنهدو، عمهیقش از بحهران پهیشبکر و اابىمحمد بنشهادت  برخهی از منهابع  .آمهد، سهخن 
که امان نامه ننوشت، بلکه با مضمونی شبیه به مضمون نامس ای یاد شهد،، خطبهه نی  معتقدند 

 .در رضور مردن قرائت فرمود
ای اشهار، مهتن نامهه را روایهت نکهرد، و فقهط بهه ولهود ینهین نامههانشراف  انساببلاذری در 

که در نهروان بین امان و ابنوی ب .کندمی عبان لدایى افتاد و این نامه پیش ر این باور است 
  5.از این لدایى نوشته شد

کرد،،  که متن نامه را نقل  امهان  ،ایهن روایهت بر اسهان .ثقفی است الغاةاتنخستین منبعی 
اش در وقوع بینیمردن به پیشکه این بکر، ازابىمحمد بنبعد از اقلاع از فت( مصر و شهادت 

کهههارگ ار را یهههاری نرسهههاند،ینههین رادثهههه کنهههد و از انهههد، ابهههراز ناخرسهههندی مهههیای تولهههه نکهههرد، و 
                                                                 

 . ۲۰۶، صاخباة الطوال. 1
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همهین  تقریبهاً دقیقهاً همهین مضهمون و  1.نمایهدخداوند درخواست فهرج و رههایى مودهنگهان مهی
ت ییهرات وی بهه له  رهذف و ت ییهر لمهلات دعهایى  .کنهدالفاظ را قبری در تاریخش نقل مهی

عبان بعد از فت( نی  نامه امان به ابنالبلاغه  نهج ۳۵نامس  2.ن نامه، اندک و لزیى استآغامی
کارگ ار آن است وی ینهد  .ت ییرات سهید رضهی انهدکی بهیش از قبهری اسهت .مصر و شهادت 

 اف اید و ی  لمله به اواخر نامه، لمله دعهایى پایهانح بکر میابى بن عبارت به توصی  محمد
کهاهش مهیینامه را رذف م ابوسهعد  .دههدکند و آرموی مر  امان را به درخواست فهرج عالهل 

کر اساساً نامی از ینین نامهآوی و ابن  ای از امان بعهد از شههادت محمهدای نبرد، و خطبهعسا
کههه انههدکی بههه نامههه یادشههد، شههباهت دارد ،کننههدبکههر نقههل مههیابههىن بهه  .بهها الفههاظ و مضههمونی 

کر این خطبه را ذیلابن ، لاسهون امهان در شهان، «شهبیب فهرازی بهن عبهدالررمن»ترلمه  عسا
کرد، است روایهت  .کنهداین نامه را به نقهل از مهدائنی روایهت مهی بحاة اننواةمجلسی در  3.ذکر 

کم تهوان پوشهی از اخهتلاف لزیهى در لفه  مهیترین تفاوت را با روایت ثقفهی دارد و بها یشهموی 
که همان روایت  4.کرد، است را نقل الغاةاتگفت 

 

 المالبرداشت از بیت .۳-۱-۱۰

ههای امهان نامهه ،ترین یا شاید یگانه نامس یالشی امان، نامه یا به عبارت بهتریکی از یالشی
که به او وارد شد، استبه ابن این نامه به رکم لایگها،  .عبان دربار  نسبت اختلاسی است 

کهه بها امیرالمهّمنینابن هها و روایهات رد و بهه شههادت سهایر نامههدا ۷عبان در اسلان و نسبتی 
گر، یادی مواله استمحل تردید و تأمل است و با ابهامات و    .های م

هجری، فرماندار بصهر، بها تعیهین لانشهین، بصهر، را تهرک  یهلمبنا بر اقوال تاریخی در سال  
یهاد ،لانشینش در برخی منابع ابوالاسود دوئلهی اسهت و در برخهی منهابع .کندمی در  .ابیهه بهن م

یهاد عبان بهین ایهن دو تهن درگیهری و مشهالر  لفظهی اتفها  مهیغیاب ابن افتهد و ابوالاسهود بهه م
یههاد پههب از بازگشههت ابههن .کنههدتههوهین مههی عبههان، داسههتان را در قالههب شههکایت بههرای او بههازگو م

 ابوالاسههود هههم در پاسههخ بههه ایههن .عبههان هههم برخههورد ناشایسههتی بهها ابوالاسههود داردکنههد و ابههنمههی
امهان  .کنهدالمهال مطلهع مهیعبهان از بیهتجهای ابهنبای امهان را از برداشهت نهابرخورد، قی نامه

                                                                 
 . ۲۹۹، ص۱، جالغاةات. 1
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گاهی از این مالرا نامه عبهان در ابهن .خواهدعبان نوشته و از او توضی( میای به ابنبعد از آ
کههه آنکنههد و پههب از پافشههاری امههان، در پاسههخ بههه ایشههان مههیابتههدا انکههار مههی المههال یههه از بیههتنویسههد 

کرد،، بیش از ر  دخل که در آن دارد و  و خارج  در پاسهخ اصهرار بهر بازگردانهدن  دوبهار،تصرفی است 
کههه برداشهت از بیههتامهوال عمههومی، بیههان مههی بنهها بههر  ،ریه ی اسههت. پههب از آنالمههال بهتههر از خههوندارد 

نویسهد خهرین نامهه مهیکشهد و بنها بهر برخهی روایهات در آروایاتی امان از مکاتبه با فرماندارش دست می
کنهار، هها شهرکت داشهتی. نهایتهاً ابهنریه یهها و خهونکه خود تهو ههم در ایهن لنهش عبهان از مقهامش 

  1کند.اش به مکه منتقل میالمال را با همراهی خویشان مادریگیرد و بیتمی
ایهن بخهش از تهاریخ بسهیار مههم و ضهروری اسهت، امها از عههد، ایهن  گشایى از پیییدگیگر،

کههه از در ادامههه بههه توصهی  روایههات مختلفههی پرداختهه مههیبنهابراین،  .شهتار خههارج اسههتنو شههود 
  .عبان در این لریان رکایت داردبدل شد، بین امان و ابن و نامس رد یهار

 ُامۀ  ول

کههه بههه دسههتش  عبههان دربههار امههان در ایههن نامههه بههدون اشههار، بههه نههان ابوالاسههود، از ابههن خبههری 
رسهی کنهد و در پایهان رسهابههد و نیه  رسهاب امهوال را درخواسهت مهیخوارسید، توضهی( مهی

  .شودشدید خداوند را به او یادآور می
که این نامه را در  کسی است  روایهت دون از ایهن  2.کندلمله روایت می هفتبلاذری اولین 

یهادی نسهبت بهه روایهکهاریاین روایت با دسهت .شوداعثم دید، میابن الفتوحنامه در  ت ههای م
گیهرد، ابهن .بلاذری مواله است گر روایت بهلاذری معیهار قهرار  اعهثم عهلاو، بهر ترکیهب نامهس اول و ا
که با یشمدون، رذف و اضافه یادی هم در نامه صورت داد،  پوشهی از لملهس اول، بهتهر های م

کهه نهه نامهس اول اسهت و نهه نامهس دون، بلکهه ترکیهب  گفته شود نامس لدیهدی روایهت شهد،  است 
  3.است از هردو دلخواهی
و آخرین منبهع  4.کندنقل می، با اندک اختلاف در لف  همان روایت بلاذری را الفرید العقد

اعهثم وضهعیت روایهت سهید رضهی در مقایسهه بها روایهت ابهن .اسهت البلاغةه نهجکننهد،، روایت
ر پایهس هها و ت ییهر در واژگهان، یهاریوب نامهه بهکه با ولود رهذف و اضهافه یرا ؛تری داردمطلوب
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تفهاوت عمهد، روایهت سهید رضهی بها سهایر منهابع در تعیهین  .تهرین روایهت، نقهل شهد، اسهتکهن
کتاب له الی بعهأ و»وی با عبارت  .نکردن مخاقب نامه است مخاقهب نامهه را « عمالههمن 

 1.کندمبهم و نامشخص معرفی می

 ُامۀ دژم

امهان در  .ب اعتماد ایشان بهودعبان به نامس اول امان انکار واقعه و تلاش برای للپاسخ ابن
کرد و ابنتر و دقی رسی خود را لزیىها و رسابنامس دون پرسش عبان را به رعایهت تر مطرح 

  .تقوا در امانت فراخواند
نکتهس لالهب  .اسهت ایلمله هفتای با نامهانشراف  انسابکنند، نخستین منبع روایت

که در دیگر روایت کهه نشهان دید، نمهیها توله در روایت بلاذری  شهود، لملهس سهون نامهه اسهت 
کههه تههاریخ روایههت  و دهههد اقههلاع امههان از ینههدمههی یههون ایههن اخههتلان بههیش از آن ییهه ی اسههت 
که ابهن ،اسان این بر .کندمی گا، بود،  دیهد المهال را بهه مصهلحتعبهان بخشهی از بیهتامان آ

کرد، است که از وی دربار  آن می ان از بیت ؛خویش خرج  کهرد، و هزینهه المیرا که برداشت  ال 
مؤیهد ایهن ادعها روایهاتی  2.خواههدتوضهی( مهی« أنفقهت منهه ما وضهعت مهایف و»نمود، با عبارت 

کی از اعتراف ابن که پیش از این به آن اشار، شد و را المهال و عبان به برداشت از بیتاست 
کردنش در میان نیازمندان به عنوان ابراز پشیمانی در   .محضر امان است تولیه آن با صرف 

که این نامه را روایت می اسهت. روایهت قبهری فقهط سهه لملهس اول  طبریالتاةیخ کند منبع دومی 
  3های پایانی امان را نقل نکرد، است.روایت بلاذری را داراست و آن هم با ت ییرات. وی توصیه

که شمایل متفهاوت و ترکیبهی آن در نامهس اولابنالفتوح منبع سون  کامهل بهه اعثم است  قهور 
 انسةةابدر نقههل ایههن نامههه پیههرو  الفریةةد العقةةدگذشههته از اخههتلاف انههدک در لفهه ،  4.شههرح شههد

و  5تهابع سهایر منهابع« أنفقهت منهه مها وضهعت مهایف و»اسهت و البتهه در رهذف عبهارت  انشراف
  6.ل ء به را، قبری رفته است به دقیقاً و ل ء الکامل

کههه آن الخةةواصتةةذکرةآخههرین منبههع  هههم در رههذف نیمههس دون نامههه بههه را، دو منبههع  اسههت 
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 1.کندتر از قبری عمل میازخود رفته و در اعمال ت ییرات در نیمس اول نامه شدیدپیش

 ُامۀ سوم

کهه ایهن بههعبهان بها اصهرار امهان بهرای توضهی( و اعتهراف رووقتی ابهن رو شهد، بهه امهان نوشهت 
کهههه از ریههه ی بهههرای رسهههیدن بهههه رکعمهههل مهههن بهتهههر از لنهههش و خهههون کهههرد  ومهههت اسهههت و اعهههلان 

کنههار، کههه بهها فراخههوانی خویشههان مههادری اقههدان بههه انتقههال  .گیههردمههی فرمانهداری  در ایههن زمههان بههود 
کرد و در مسیر با مخاقراتی رو   .رو شد، اما نهایتاً به هدف خود رسیدبهاموال به رجاز 

امان  .له به روایت بلاذریلم ۲۷نامه، نامس سون است با  یهارترین نامه از بین این قولانی 
شهود و پهب از آن مبهان عبان را ن د خودش یهادآور مهیدر پاسخ، ابتدا لایگا، والا و مطم ن ابن

گلایهه مهی کهه یهرا ایهن خیانهت زمهانی اتفها  مهیبهه  کهه رکومهت علهوی ضههعی  و گشهاید  افتهد 
قعههی عامههل یهههر  وا ،در لمههلات بعههدی .رودزد، اسههت و از ن دیکههان توقههع بیشههتری مههیبحههران

المههال را نشههان داد، و بهها لحنههی تنههد تههوبیخش فرمههود،، بهها تهدیههد بههر بازگردانههدن اسههتخراج بیههت
توانههد تههاریخ تقریبههی مههییههه آن 2.کنههدفشههارد و بههه تقههوای الهههی دعههوت مههیامههوال عمههومی پهها مههی

رجهاز و اشار  صری( امان به انتقال امهوال بهه  .گر قرار دهدنگارش این نامه را در اختیار پژوهش
کردن آن در امور شخصی است   .هزینه 

کهردن آن، بهه مقصهد مکهه نگهارش به نظر می رسد این نامهه بعهد از رسهیدن امهوال بهه مکهه و هزینهه 
لملهه اسهت و آن ههم بها انهدکی ت ییهر.  هشهترهاوی  انخبةاةعیو قتیبهه در یافته است. روایت ابهن

کرد، و آن ر  3کند.ا نامفهون و ناتمان روایت میوی لملات میانی و پایانی نامه را رذف 
کهه همهان روایهت بهلاذری را نقهل مهی الفریةد العقدمنبع سون  بها انهدکی ت ییهر در  ،کنهداسهت 
عبدربه هریه بهه ت ییرات روایت ابن .لایى در لملات و البته رذف دو لملهبهواژگان و لا
که ی  لمله بهشود، اف ایش میتر میپایان ن دی  کهه انتهای آن افزود، می یابد تا لایى  شهود 

ابوسهعد آوی، همگهی آن را  نثةر الةدةدر دو منبع قبلی ولود ندارد، ولی منابع پب از آن بهه له  
در این لمله امان به لهت نشان دادن قبارت این عمل و رتمهی بهودن له ای  .کنندنقل می
گر فرزندانم نی  ینین عملی مرتکب میآن می که ا کیفرفرماید    4.من در امان نبودند شدند، از 
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که علاو، بر ت ییر در واژگان،  کشعال ةجالکنند، یهارمین منبع روایت لملهه از  ششاست 
کرد، است کاسته، اما یهاریوب آن را رف     1.روایت بلاذری 

کلهی ت ییهر  .ابوریهان توریهدی اسهت البصائر و الذخائرمنبع بعدی  مّله  لملهس اول را بهه 
کمهی ت ییهر ههمداد،، از لملس دون تا د کهرد، و لمهلات بعهدی را بها  سهان بها روایهت هم را رذف 
کرد، است   2.بلاذری نقل 

ترکیههب نامههس سههون و یهههارن ایههن  - کههه مخاقههب نامشخصههی دارد - البلاغةةهنهةةج  ۴۱نامههه 
کاسته است که سید رضی بخشی از رجم آن را نی   ت ییهرات  .موضوع است به روایت بلاذری 

مضههمون روایههت  ،رههال ایههن بهها ؛شههودمههلات پایههانی بیشههتر دیههد، مههیههها در لو رههذف و اضههافه
رفتهه و  انخبةاة عیةو قتیبهه در به را، ابهن نثر الدةابوسعد آوی در  .بلاذری ت ییری نیافته است

این دو منبع در نقهل ایهن نامهه بهه له  ضهبط دو واژ،  .نویسدل ء نامه را به پیروی از او میبهل ء
یاد نا تنهها تفهاوت  .کننهدشی از تصحی  است، دقیقاً شبیه یکهدیگر عمهل مهیکه به ارتمال م

که به روایت آوی نام   3.سون و یهارن از یکدیگر مج ا نیست ساین دو منبع در این است 
یهادی ماننهد  الخواص تذکرةکنند، آخرین منبع روایت که در نقهل ایهن نامهه تها رهدود م است 

گذاشهته و  لهوزی درسهبط ابهن .کنهدعمل می کشعال ةجال کشهی  رهذف لمهلات پها را فراتهر از 
کشهی  .کاهدلمله بیش از او، از نامه می شش ت ییر و رذف و اضهافس واژگهان انهدکی بها روایهت 

کهرد، و « خیانت به امت محمهد»وی لملات راوی  .تفاوت دارد را « تهنک( النسهاء»را رهذف 
4.کندتبدیل می« تنک( الحران»به 

 

 ُامۀ چهارم

کهههنبهها معیههار قههرار د یههن ، در اانشةةراف انسةةابیعنههی روایههت بههلاذری در  ،تههرین روایههتادن 
المهال، ایهن نامهه آخهرین نامهس امهان بهه عبان از بیهتجای ابنمجموعه و با موضوع برداشت ناب

کی از شگفت   .عبان به نامس پیشین استزدگی ایشان از پاسخ ابنفرماندار مستعفی و را
کههه رقههش از بیههتادعهها مههی عبههانبههر اسههان روایههت بههلاذری، ابههن المههال بههیش از آن کنههد 

کههرد، اسههت کههه اسههتخراج  رو عبههان روبهههامههان وقتههی بهها ادعههای عجیههب ابههن .مقههداری اسههت 
                                                                 

 . ۲۷۹، ص۱، جالکشع ةجال. 1
 . ۱۸۷، ص۲، جالبصائر. 2
 . ۲۱۰، ص۱، جنثر الدة. 3
 . ۱۵۱، صتذکرة الخواص. 4
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کشههید، و خشههم خههود را از انتقههال امههوال بهههمههی  شههود، از اصههرار بههرای بازگردانههدن امههوال دسههت 
کردن آن در امور شخصی در قالب شگفتی و هشدار به ع اقبت اخروی این عمل مکه و هزینه 

  1.دهدنشان می
وی فقههط دو لملههس  .کنههدیههون نامههس قبلههی بسههیاری از لمههلات را رههذف مههیقتیبههه هههمابههن

  2.(ولات رین مناص)کند و آن هم با رذف تضمین به آیه پایانی روایت بلاذری را نقل می
ی را روایههت لملههه بههلاذر د،کننههد  ایههن نامههه هههر بههه عنههوان سههومین منبههع نقههل الفریةةد العقةةد

کمتههر دیههد، کنههد و ت ییههراتش اغلههب در رههد لابهههمههی لههایى عبههارات اسههت و رههذف و اضههافه 
لههایى و تهها رههدی رههذف و کنههد، امهها بهها لابهههکشههی نیهه  همههس لمههلات را روایههت مههی 3.شههودمههی

کشی را نقهل مهی البصائر و الذخائرابوریان توریدی در  4.اضافه کنهد، هرینهد بها همان روایت 
در نامس قبلی دربار  تفاوت روایهت سهید رضهی بها روایهت  5لایى در عباراتو لابهاندکی ت ییر 

سید رضهی  .بلاذری، هم از لهت محتوا و هم از لهت تعیین مخاقب نامه توضی( داد، شد
 و در نامههس ترکیبههی خههود فقههط سههه لملههه از لمههلات پایههانی روایههت بههلاذری را و آن هههم بهها دخههل

کرد، استتصرف در لف  و البته با رف   گونهه 6.معنا نقل  گفتهه شهد،  همهان  کهه پهیش از ایهن 
بها ایهن رهال لمهلات  ؛کنهدابوسعد آوی نامس سون و یهارن را در قالب یه  نامهس وارهد نقهل مهی

کنههد و تنههها واژ  قتیبههه روایههت مههیابههن انخبةةاة عیةةو وکاسههت از کههممربهوط بههه نامههس یهههارن را بههى
 تةةاةیخ دمشةةقهشههتمین منبههع  7.رسههدنظههر مههیمتفههاوت ایههن دو منبههع از بههاب تصههحی  بههه 

کر استابن وی در این موضوع فقط دو لملس پایانی نامس یهارن را به نقهل از مهدائنی و بها  .عسا
تفاوت عمد  روایت این مورخ با  .کنداختلاف لزیى شبیه به روایت ابوسعد آوی رکایت می

  8.مخاقب نامه است به عنوان« الی بعأ عماله»روایت آوی در استفاد، از عبارت 
لمله از روایهت بهلاذری و ت ییهرات لزیهى، ینهد لملهه  سهعلاو، بر رذف  الخواص تذکرة

                                                                 
 . ۱۶۹، ص۲، جانشرافانساب . 1
 . ۱۲۱، ص۱، جانخباة عیو . 2
 . ۱۰۷، ص۵، جالعقد الفرید. 3
 . ۲۷۹، ص۱، جالکشع ةجال. 4
 . ۱۸۷، ص۲، جالبصائر. 5
 . ۴۱، نامس البلاغ  نهج. 6
 . ۲۱۰ص ،۱، جنثر الدة. 7
 .۵۱۵، ص۴۲، جدمشق تاةیخ. 8
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که در هیچ منبع دیگری به عنوان بخشی از این نامه دید، نمی  1.شودبه نامه افزود، است 
که این نامه را روایت مهی ش را وی روایهت .ک یهر اسهتابهن النهایةه و البدایهکنهد آخرین منبعی 

کر نقل میدقیقاً شبیه به روایت ابن گذاشتن مخاقهب نامهه نیه  بهه را، عسا کند و رتی در مبهم 
 2.روداو می

که بررسی شد عبهان ای بین امان و ابهنی  از منابع، مکاتبهبعد از این نامه هیچ ،تا لایى 
عبهان بهه نلهوزی، پاسهخ ابهروایهت سهبط ابهن بر اسان .الخواص تذکرةاند، مگر گ ارش نکرد،

که دیدار خداوند را با ینین اعمالی راغب  .ریه یتر است تا با خون و خهوننامس یهارن این بود 
کهه ادعها مهیریه یعبان را در خهونامان در پاسخ مشارکت ابن کهرد، و در ههایى  کنهد، یهادآوری 

گر از ارتکاب ینین اعمالی ابا نداردنهایت می که ا  3.ش آزاد استانجام پب در ،نویسد 
 زمانهای بینامه .۳-۲

کههه یههون اغلههب محتههوایى هههایى اختصههاص پیههدا مههیههها بههه موعظهههایههن دسههته از نامههه کنههد 
گههه ارش مورخهههان و  .تهههوان تهههاریخ ارتمهههالی نگهههارش آن را تخمهههین زدسیاسهههی ندارنهههد، نمهههی در 

 .شودای دید، نمیمحدثان نی  دربار  تاریخ آن اشار،
 گراییموعظۀ اول، آخرت .۳-۲-۱

کهه امهان در هنگهان مه ارم بهرای اولهین بهار در میهان نامهه بهن ن نامه را نصرای کهرد،  ههایى نقهل 
کهارگ اران و فرمانهدهان خهود نگاشهته اسهت یهه بهه   .عزیمت به سمت شان و آغاز لنهش بها معاو

 .لمله محتوایى زاهدانه دارد ششنامس یادشد، به قول 
که این نامه را انشراف انساب بهلاذری بهرای نخسهتین  .کنهدروایت مهی دومین منبعی است 

گفته کهرد، و برخهی لمهلات را لابههبار ت ییر  کنهد و اغلهب منهابع لها مهیشد، را در نامه اعمال 
  4.رو او هستندبعدی در ایجاد این ت ییرات دنباله

بهه  در روایهت یعقهوبى امهان نامهه را بها سهلان .اسهت یعقوبعالتاةیخ کنند، سومین منبع روایت
کرد، و او را با لف  عبابن هها، وی عهلاو، بهر ایهن افه ایش .دههدخطاب قرار می« یا اخی»ان آغاز 

که بلاذری ت ییر داد،، رذف میهمان دو لمله لایى لمهلات نیه  بهه را، کند و در لابهای را 
                                                                 

 . ۱۵۲، صتذکرة الخواص. 1
 . ۸، ص۸، جالبدای  و النهای . 2
 . ۱۵۲، صتذکرة الخواص. 3
 . ۱۱۶، ص۲، جانشرافانساب . 4



 یابیمعنا
لاح

صط
 

 یها
حا

ون 
در

 یثی

 

 

131 

عبهان از جهای ابهنههای مهرتبط بها برداشهت نابیعقوبى این نامه را بعد از یکی از نامهه .روداو می
گ ارش میتبی کههنروایهت ابهن 1.کنهدالمال  تهرین شهکل ایهن نامهه یعنهی عبدربهه در مقایسهه بها 

یابى میم ارمنصر بن    2.شود، با اندکی اختلاف همان روایت بلاذری ارم
گذشهته از لملهه نخسهت،  .گفتهه اسهتکننهد  نامهس پهیشپنجمهین منبهع نقهل مالع  العنا

ههایى لزیهى در نقهل ینهد بها ارتسهاب اخهتلاف ،اسهتقالی در روایت ایهن نامهه پیهرو یعقهوبى 
که به روایتی در آخهرین ینین برای اولین بار عبارتی به لمله پایانی نامه میوی هم .واژ، اف اید 

کهه تها رهدی از معیهار  -پهب از منهابع پیشهین  3.آیهدنی  به یشم مهی البلاغهنهج  ۶۶لمله نامس 
کهه بها یشهمکلالکافع  - ترین روایت منحرف شهدندکهن پوشهی از ینهی نخسهتین منبعهی اسهت 

وی ردپههای دنیهها را از روایههتش پههاک  .کنههدهههایى لزیههى همههان روایههت نصههر را نقههل مههیاخههتلاف
گریه واژ،نمی   4.نمایدراستا تبدیل میرا به واژگانی هم م ارمنصر بن های کند، ا

کلینی برای دست که  کههندر رالی  کنهار منبهع  یههارتهرین روایهت، یابى بهه  پهیش از خهود را 
کلینهی بهه رسهاب مهی العقول تحفنهد، ررّانی در می کهه معاصهر بها  بهه  دوبهار،آیهد، با ولودی 

سهید رضهی ایهن نامهه را بهه  5.کندروایت بلاذری تأسی لسته و برخی از لملات را نی  مّکد می
یه  تکهرار ن خصةای کهه همهان را عینهاً در  - ۲۲یکهی در قالهب نامهس  ؛کنهددو صورت روایت مهی

 6رود،بها اخهتلاف لزیهى بهه را، بهلاذری مهی ۲۲در نقل نامس  .۶۶و یکی در قالب نامس  - کندمی
گههر عبههارت  قههوری بههه ؛کنههدرا متفههاوت روایههت مههی ۶۶امهها نامههس  ههکُههیَ فَلَا »کههه ا ههتَ فح لف ضَههلَ مَانح فف

َ
 ینف أ

سح  نف دُنف  َ  نَفف وف  کَ ایَ مح
َ
ة  أ

فَاءُ غَ  بُلُوغُ لَذَّ ل  وَ کح لَ     وَ یف شح فَاءُ بَاقح قف رف  نف إح گرفتهه شهود« اءُ رَّ   یَ إح  ،نادید، 
گفت نقلمی   .است ۲۲معنای نامس  به توان 

دربهار  کهه ایهن نی  بیشتر برگرفتهه از روایهت بهلاذری اسهت، له  نثر الدةروایت ابوسعد آوی در 
کارها مترادف آن را تعداد اندکی از واژ، بوریهان توریهدی ههم ا البصةائر و الةذخائر 7.بردمی به 

  8.آوی دارد نثر الدةوضعیتی مشابه 
                                                                 

 . ۱۹۰، ص۱، جتاةیخ الیعقوبع. 1
 . ۸۴، ص۳، جالعقد الفرید. 2
 . ۹۴، ص۲، جانمالع. 3
 . ۲۴۰، ص۸، جالکافع. 4
 .۲۰۰، صقولالعتحف . 5
 . ۹۵، صالبلاغ  نهج. 6
 . ۱۹۱، ص۱، جنثر الدة. 7
 . ۱۵۶، ص۹، جالبصائر. 8
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کر این نامه را به دو شکل روایت میابن متن روایت اول دقیقاً همهان روایتهی اسهت  .کندعسا
مدائنی یکی از افهراد سلسهله سهند ایهن روایهت اسهت، امها سهند روایهت دون  .که از قالی نقل شد

گفتس ابن کر به ابنقب   کهه مّله  بهرای ن .رسدعبان میعسا گفته نماند راویان هر دو سندی  ا
 .عبهان هسهتندعبان همگی از خلفای عباسهی و بنهیاز مأمون تا ابن ،کنداین روایت ذکر می

کههه روایههتش را ترکیبههی از روایههات پیشههین نشههان وی در نقههل ایههن نامههه ت ییراتههی اعمههال مههی کنههد 
کر نامهه را بهه شهکلی متفهاوت بها سهایر رابهن .دهدمی یها »وایهات و همهرا، بها سهلان و خطهاب عسها

کههرد، و عههلاو، بههر ایجههاد  ؛آغههازدمههی« اخههی ضههمایر لملههس اول را از غایههب بههه مخاقههب تبههدیل 
  1.کندت ییرات لزیى دیگر، دو لمله از آن را رذف می

لها شهد، و یه  لملهه از میانهس نامهه بههدو عبهارت لملهس اول لها الخةواص تذکرةدر روایهت 
بههاقی لمهههلات و عبههارات مشهههابه روایههت بهههلاذری  ،از ایهههن دو ت ییههرگذشههته  .شهههودرههذف مههی

کر، ل ءبههمتقی هندی روایتش را بها همهس ت ییهرات ابهن 2.است له ء مشهابه روایهت او نقهل عسها
این روایهت  بحاة اننواةو مجلسی در  الحکل غرةگذشته از منابع یادشد،، آمدی در  3.کندمی

کرد،را در قالب ی  رکمت پندآموز از امان    4.اندای به نامه بودنش نکرد،و اشار، نقل 
کهه روایتهی نقهل مهیکهه ایهن ، ضهمنالبلاغةه تمةا  نهةجشهود موسهوی، مّله  یادآور مهی کنهد 

هُ فَ  و» گفته است، لملهمعجونی از روایات پیش نَّ
َ
صَرَ، وَ کَّ لَوف أ بف

َ
رٌ، وَ  رَ لأ بح هُ مُهدف نَّ

َ
مَ أ تَصَهرَ عَله لَعَلح  یاقف

رَ، وَ یَ لَمف  رَ، وَ سَّ یَ مَا تَ  مَا تَعَسَّ ضف لح ا تَعَرَّ مَّ بُهُ مح تَرَاحَ قَلف عَرَ  اسف تَوف کنهد اف ایهد و ادعها مهیرا به نامه مهی« اسف
کرد،، در رالی م ارمنصر بن که از  کلینی و مجلسی نقل  که این لمله در ههیچ یه  از ایهن  و 

 5.دید، نشد - که آن را متفاوت نقل نمود، - بحاة اننواةرتی  ،سه منبع

 موعظۀ دوم، زهدگرایی .۳-۲-۲

کوتاهی با محتوایى زهدآمی  دید، می العقول تحفدر  که ساختار و مفههون ررّانی نامس  شود 
 مجلسهههی نیههه  در 6.شهههباهت دارد البلاغةةةه نهةةةج ۲۲اش بهههه موعظهههس اول یههها همهههان نامهههس کلهههی

                                                                 
 . ۵۰۳، ص۴۲، جدمشق تاةیخ. 1
 . ۱۵۰، صتذکرة الخواص. 2
 . ۷۲۰، ص۳، جکنز العمال. 3
 . ۲۰، ص۷۵، جبحاة اننواة؛ ۲۳۷، صغرة الحکل. 4
 . ۷۷۰، صالبلاغ  نهج تما . 5
 . ۲۱۸، صالعقولتحف . 6
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بهه له  ایهن  1.کنهدنقل می ۷لمّمنینهمین نامه را بدون اشار، به منبع به نان امیرا بحاة اننواة
 البلاغةه شةرح نهةجشهود، مگهر در در هیچ منبهع دیگهری اثهری از ایهن نامهه دیهد، نمهی ،دو منبع

گوینههد،السةةعاد نهةةجالحدیههد و ابههى ابههن  .ای بههه لهه  امههان علههیة محمههودی و آن هههم بههه نههان 
ههای شهرح یکهی از رکمهتالحدید بخشی از این نامه را با انتسهابى مهبهم و نهامعین در ابىابن

یهههد 2امههان علهههی در شهههرح یکهههی از  بهههن و محمهههودی نیههه  همهههان بخهههش از نامهههه را بههها انتسهههاب بهههه م
کهه ررّانهی و مجلسهی هم 3.کنندهای امان روایت میوصیت کلان را به همان شهکل  ینین این 

کرد، یهدابهنانبانة   اند، برخی از منابع نه یندان مشهور مثهلنقل  علهی و  بهن بطهه منسهوب بهه م
4.اندخطاب به فرزندش دانسته

 

 طلبیموعظۀ سوم، حق .۳-۲-۳

کوتها، روایهت مهینامهه منا ةبشهرآشهوب در ابن کهه توصهیه بهه لانهبای  داری از ره  و کنهد 
یهادی بهه نامهس  .دفع باقل است  5.دارد البلاغةه نهةج ۶۶الفهاظ و محتهوای ایهن نامهه شهباهت م

که این کند، ل نقل می بحاة اننواةشمایل مجلسی در  همین نامه را و دقیقاً به همین شکل و
کلمات در روایت مجلسی متفاوت است   6.ضبط یکی از 

 موعظۀ چهارم، جبرگرایی در مواجهه با دنیا .۳-۲-۴

ایهن  .آمی  و رویکردی لبرگهرا بهه دههر و دنیاسهتراوی نکاتی رکمت البلاغه نهج ۷۲نامس 
و دیگری با لمله « ...الدهر یومان»که یکی با لملس کلان مشهور شامل دو بخش اصلی است 

کهلان را در قالهب نامهه .شودآغاز می« ...الدنیا دار دول» کهه ایهن  ای از امهان علهی بهه تنها منبعی 
کههرد،، ابههن ک ر رکمتههی یهها  .سههید رضههی اسههت البلاغةةه نهةةجعبههان نقههل  سههایر منههابع آن را رههدا

کههلان یهها خطبههه داننههد، مههی ۷)خطبههس وسههیله( از امیرالمههّمنینای نسههبتاً قولانیبخشههی از یهه  
کلان را فردی به ل  امان علی معرفی می گویند   که اساساً    .کنندگذشته از منابعی 

کههلان را خطبههه کههه قسههمتی از ایههن   کنههد،تلقههی مههی ۷ای از امیرالمههّمنیننخسههتین منبعههی 
                                                                 

 . ۵۷، ص۷۵، جبحاة اننواة. 1
 . ۱۰۰، ص۱۸، جالبلاغ  شرح نهج. 2
 . ۲۳۵، ص۷، جالسعادةنهج . 3
 . ۴۱۸، صانبان . 4
 . ۱۰۱، ص۲، جمنا بال .5
 . ۳۲۸، ص۴۰، جبحاة اننواة. 6
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کلینههی، یکههی  1.کلینههی اسههتالکةةافع  کههه ب المسةةاویو المحاسةةن منههابع پههیش از  یهقههی اسههت 
دیگههر منبههع پههیش از  2.کنههدروایههت مههی« قههال بعضهههم»قسههمتی از نامههس سههید رضههی را بهها عنههوان 

که آن را ردیثی قدسی می الفرید العقدکلینی  بخشهی  الخصالشیخ صدو  در  3.دانداست 
یههادی از  4.کنههدتلقههی مههی ۷از ایههن رکمههت را بهها اضههافاتی دیگههر منسههوب بههه امههان بههاقر تعههداد م

یهههان بخ کهههرنراو  5،العقةةةولتحةةةف کننهههد: منتسهههب مهههی ۹شهههی از ایهههن موعظهههه را بهههه پیهههامبر ا
  10بحاة اننواة.و  9اننواة مشکاة 8الدین  و ادب الدنیا 7،انمالع 6،التمحی 

ای از ایهن موعظهه را بهه عنههوان گوشهه انبةراة ةبیةةع، زمخشهری نیه  در الفریةد العقةد عهلاو، بهر
گو کرد، است و نی     11.«وقع ذوالریاستین»ای دیگر از آن را با عنوان شهردیث قدسی روایت 

وی رهدیث قدسهی زمخشهری را  .شودابوریان توریدی نی  دید، می البصائرعنوان اخیر در 
کهلان را  12.کندبه ابورازن الاعرج منتسب می تعدادی از منابع شیعه و سنی هم قسمتی از این 

ک م  مجمةع 14،المنةتظل 13،الةدین کمةاللملهه داننهد، از صیفی به قبیلس قی می بن وصیت ا
  16.بحاة اننواةو 15انمثال

گفته نماند مجلسی علاو، بر روایات پیش عیةو  گفته، قسمتی از ایهن موعظهه را بهه نقهل از نا
کهه ینهین روایتهی در  بحةاة اننةواةکند امها محقه  نی  نقل می الرضا اخباة عیةو  معتقهد اسهت 

 17.ولود ندارد
                                                                 

 . ۲۱، ص۸، جالکافع. 1
 . ۱۲۹، ص۱، جالمساویو  المحاسن. 2
 . ۱۵۷، ص۳، جالعقد الفرید. 3
 . ۱۵۸، ص۱ج، الخصال. 4
 . ۴۰. ررّانی، ص5
 . ۵۳، صالتمحی . 6
 . ۲۲۵، صانمالع. 7
 . ۲۳۰و۲۲۸، ص۱، جو الدین ادب الدنیا. 8
 . ۱۳۱، صاننواة مشکاة. 9

 .۱۴۳، ص۷۴؛ ج۱۳۵، ص۷۰، جبحاة اننواة. 10
 . ۳۳۵و۳۳۴، ص۵، جانبراة ةبیع. 11
 . ۱۸۰، ص۴و ج ۱۲۸، ص۲، جالبصائر. 12
 . ۵۳۷، ص۲، جالدین کمال. 13
 . ۳۷۲، ص۲، جالمنتظل. 14
 .۳۳۷، ص۱و ج ۱۸۲، ص۲، جانمثال مجمع. 15
 . ۲۵۰، ص۵۱، جبحاة اننواة. 16
 . ۳۲۷، ص۶۹، جالرضا اخباة عیو . 17
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 گیرینتیجه .۴
یهداد و ثبهت آن در یه آن نایت بهبا ع کهردن فاصهلس رو دربار  ماهیهت نامهه و اهمیهت لحهاظ 

گفتههه شههد، نقههد نامهههپههژوهش عبههان بهها هههدف بههه ابههن ۷هههای امیرالمههّمنینهههای نقههد متنههی 
در سههه دسههته بهها اعتبههار ههها آن بنههدیتبارشناسههی و بررسههی نسبتشههان بههه مبههدأ صههدور، بههه دسههته

گونهس روایهى نامهه نیه  تبارشناسی ا .یدانجام متفاوت کهه  کی از آن اسهت  ین مجموعه روایت را
گونه های روایى دارد و به همان انداز، در قول تهاریخ نقهل بها ت ییراتهی سرگذشتی شبیه به سایر 

کتبههیکهه ایهن بها ؛رو شهد،روبهه کمتهر دیهار دگرگهونی شههد، اش بهه نظهر مهیبهه دلیهل ماهیهت  رسهد 
هههای ههها و تعیههین تبههار برتههر از میههان روایههتر متنههی نامهههههها، بررسههی اعتبههاهمههین دگرگههونی .باشههد

  .سازدمختل  را ضروری می
گرفتن معیارههایى یهون تعهداد منهابع روایهت کننهد،، اتفها  یها کاربرد روش نقد متن با در نظر 

کلیههت روایهههت، عصههر و دور  نخسهههتین منبههع روایهههت کننههد، و نیههه  میههه ان افتههرا  ایهههن منههابع بهههر 
ل لفهه  و معنههای یهه  نامههه، ایههن مجموعههه نامههه را در سههه دسههته لههای اخههتلاف منههابع در نقهه

گذشههتن از صههافی معیارهههای  «موعظههس اول»نامههس مربههوط بههه بههر ایههن اسههان،  .دهههدمههی پههب از 
کهه دربهار  برداشهت ابهننامهه .یابهدهها مهیشد،، اعتباری بیش از سایر نامهگفته عبهان از ههایى 
صحت و اعتبار ایهن روایهات  .بندی استبل دستهالمال روایت شد، هم در همین رد، قابیت

کهههه منهههابع ههههم در مکتهههوب بودنشهههان ههههم داسهههتان باشهههند و ههههم در از ایهههن منظهههر تحقیههه  شهههد، 
کههه از لحههاظ صههحت و هههایى قههرار مههیدر رد  دون نامههه .۷انتسابشههان بههه رضههرت امیههر گیرنههد 

و « تقسهیم فهیء»، «ونههای دون و سهموعظهه» .شهوندبنهدی مهیتهری دسهتهاعتبار در درلهس پهایین
کههه بههه دلیههل تعههداد انههدک منههابع روایههت، نامههه«شههرکت در لنههش» کننههد، در ایههن هههایى هسههتند 

منسوب به « موعظه در آستانه فرمانداری»و « وگو با خوارجگفت»دو نامس  .گیرنددسته لای می
کههلان و توصههیهگهه ارش شههد، ۷امههان علههی ننههد  کمنههابع روایههت .ای شههفاهیانههد، امهها بههه عنههوان 

یاد و متنوع« موعظس یهارن» کتبهی بهودن آن، اخهتلاف انی  بسیار م گذشهته از شهفاهی یها  نهد، امها 
کلان در رد اضطراب است گویند  این  ههایى اسهت رد  سون متعله  بهه نامهه .منابع در تعیین 

کهه و اعتبارشان نه به انداز  رد  اول است و نهه ینهدان ضهعی ها آن که درلس اقمینان به انهد 
گیرند، بلکه لازن است برای تعل  به یکی از دو رد  اول در پژوهشی مستقل از د ر رد  دون لای 

 .شناختی عبور داد، شوندهای مبانتر و متفاوتی مثل روشهای دقی صافی
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 کتابنامه
محمهد  بهن ، ابوعبهدالله عبیهداللهالمذمومةه الفةرق مجانبةه و الناجیةه الفر ة  شةریع  عن ایبان 
 . ۱۴۱۵دارالرایه،  :طه، ریاضببن

 .ن۱۹۶۰العربى،  الکتب داراریاء :داود دینوری، قاهر، بن ، ابورنیفه ارمدالطوال اخباة

 .ش۱۳۶۸الرضی،  منشوراتقم: داود دینوری،  بن ، ابورنیفه ارمدالطوال اخباة

کشی،  محمد بن، الرجال معرف  اختیاة  .تا، بى:البیتمّسسه آلقم: عمر 

 .ن۱۹۸۶الحیا،،  لا، دارمکتبومحمد ماوردی، بى بن ، ابوالحسن علیالدین و لدنیاا ادب

 .ن۱۹۹۷دارالمعارف،  :قیب باقلانی، مصرمحمد بن، ابوبکر القرآ  اعجاز

 . ۱۳۴۴المصریه،  دارالکتب: ، ابوعلی قالی، مصرمالعنا

 . ۱۴۱۴دارالثقافه، قم: رسن قوسی،  محمد بن، انمالع

 . ۱۴۱۰دارالاضواء، بیروت: قتیبه دینوری،  بن مسلم بن ، ابومحمد عبداللهالسیاسه و انمام 

العلمیهه،  دارالکتهببیهروت: قتیبهه دینهوری،  بهن مسلم بن ، ابومحمد عبداللهالسیاسه و انمام 
 .ن۱۹۹۷

 ومّسسهبیهروت: ، یالمحمهود بهاقر محمهد : یهیحیهى بهلاذری، تحق بن ، ارمدانشراف انساب
 .ن۱۹۷۴للمطبوعات، الأعلمی

 . ۱۴۰۳العربى،  الترا  داراریاءبیروت: باقر مجلسی،  ، محمدبحاة اننواة

 داراریهاءبیهروت: علهی شهیری،  :ک یهر دمشهقی، تحقیه  بهن عمهر بهن ، اسماعیلالنهایه و البدای 
 . ۱۴۰۸العربى،  الترا 

 . ۱۴۰۸ر، دار صادبیروت: ، ابوریان توریدی، الذخائر و البصائر

م، یمحمههد أبوالفضههل ابههراه : یههر قبههری، تحقیههلرمحمههد بههن، أبههولعفر کالملههو و الأمههم خیتههار
 .ن۱۹۶۷، دارالترا بیروت: 

 .تادار صادر، بىبیروت: یعقوب یعقوبى، ابى بن ، ارمدیعقوبعالتاةیخ 

کر، تحقرسهن الشههیر بهابن بهن ، ابوالقاسم علیدمشق تاةیخ ، یامهو العمهرغر بهن عمهر : یهعسها
 .ن۱۹۹۵ر، کدارالفبیروت: 

کبههر غفههاری، علههی :ررّانههی، تصههحی(بههن علههی شههعبه رسههن، ابههنالعقةةول تحةةف لامعههه قههم: ا
 . ۱۴۰۴مدرسین، 
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 .تالا، بىلوزی، بىفرغلی الشهیر بسبط ابن بن ، یوس الخواص تذکرة

 .ش۱۳۷۶ن، ال مامّسسه امان صاربتهران: ، سید صاد  موسوی، البلاغه نهج تما 

 . ۱۴۰۴المهدی، مدرسه الامانقم: همان اسکافی، ، ابنالتمحی 

ارمهد دمشهقی  محمهد بهنالبرکهات ابهى الهدینشهمب ،ع ع ایما  منا ب فع المطالب جواهر
 . ۱۴۱۵الاسلامیه،  الثقافه اریاء لا، مجمعباعونی، بى

 .ش۱۳۶۲لامعه مدرسین، قم: بابویه،  بن علی محمد بن، الخصال

 . ۱۴۱۲الاعلمی، مّسسهبیروت: عمر زمخشری،  بن ، محمودانخباة نصوص و انبراة ةبیع

قهم: محمدابوالفضل ابهراهیم،  ":الحدید، تصحی(ابى ع الدین ابورامد ابن ،البلاغهنهج  شرح
 ش.۱۳۳۷کتابخانه مرعشی نجفی، 

 .ش۱۳۶۲الکتاب،  لا، دفتر نشرمیثم بحرانی، بى بن علی بن ، میثمالبلاغه شرح نهج

 . ۱۴۱۹ه، یالعنصرتبوکالمبیروت: ری، ک، ابوهلال عسالصناعتین

المکتبوالعنصهریه، بیهروت: ، رسهینی علهوی، ایعجةاز حقةائق ع ةو  و البلاغة  لأسراة الطراز
۱۴۲۳ . 

 .۱۴۰۴ه، یالعلمتبکالداربیروت: عبدربه، الدین الشهیر بابن، ابوعمر شهابالفرید العقد

ه، یههالعلمتههبکدارالبیههروت: قتیبههه دینههوری،  بههن مسههلم بههن ، ابومحمههد عبههداللهانخبةةاة عیةةو 
۱۴۱۸ . 

انجمههن آثههار ملههی، تهههران: ، یارمههو ینین رسههیالههدلههلال : یهه، ابواسههحا  ثقفههی، تحقالغةةاةات
 .ش۱۳۵۳

لامی، الاسههدارالکتههابقههم: محمههد تمیمههی آمهدی،  بههن ، عبدالوارهدالک ةةل دةة و الحکةةل غةةرة
۱۴۱۰ . 

 . ۱۴۱۱دارالأضوا، بیروت: ، یریش یعل : یاعثم، تحق بن ، ابومحمد ارمدالفتوح

کلینی،  محمد بن، الکافع  . ۱۴۰۷دارالکتب الاسلامیه، تهران: یعقوب 

 .ن۱۹۶۵دار صادر، بیروت: اثیر، ع الدین ابوالحسن الشهیر بابن ،التاةیخ فع الکامل

 . ۱۴۱۷العربى، اثیر، بیروت: دارالکتابین ابوالحسن الشهیر بابنع الد ،التاةیخ فع الکامل

 . ۱۳۹۵اسلامیه، تهران: بابویه،  بن علی محمد بنالدین،  کمال

 . ۱۴۰۱مّسسوالرسالو، بیروت: الدین متقی هندی، رسان بن ، علیالعمال کنز
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 . ۱۴۱۴دار صادر، بیروت: منظور،  بن مکرن محمد بن، العرب لسا 

تهههران: ارمههد رسههینی اشههکوری،  :محمههد قریحههی، تحقیهه  بههن ، فخرالههدینالبحةةرین مجمةةع
 .ش۱۳۷۵مرتضوی، 

 .تادار المعرفه، بىبیروت: الامثال، ابوالفضل ارمد میدانی، مجمع

 .تالا، بىمحمد بیهقی، بى بن ، ابراهیمالمساوی و المحاسن

یه،  المکتبو ":قبرسی، نج  رسن بن ، علیالأخباة غرة فع اننواة مشکاة  . ۱۳۸۵الحیدر

 . ۱۳۴۶لا، ، سید رسن میرلهانی قباقبایى، بىالصیاغه مشکاة فع البلاغ  مصباح

 . ۱۳۷۹علامه، قم: شهرآشوب،  بن علی محمد بن، طالبابع آل منا ب

 . ۱۴۱۲لعلمیه، ادارالکتببیروت: لوزی، ، ابوالفرج ابنالم وک و انمل تاةیخ فع المنتظل

سهید ابهراهیم  :الله هاشهمی خهوئی، تصهحی(، میهرزا ربیهبالبلاغةه شرح نهج فع البراعه منها 
 .ش۱۳۵۸الاسلامیه،  مکتبوالتهران: میانجی، 

 . ۱۴۲۴العلمیه، الکتبداربیروت: ، ابوسعد آوی، الدة نثر

 . ۱۴۰۸المهدی، ه الامانمدرسقم: محمد رلوانی،  بن ، رسینالخاطر تنبیه و النا ر نزه 
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